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شهرآرا مهم ترین درخواست های دومین کلان شهر ایران را
 از نمایندگان مردم مشهد  در مجلس بررسی می کند

در پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس یازدهم مطرح شد
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افزایش سطح تقاضا برای ثبت نام خودرو با قیمت گذاری دولت و ابهام 
درباره سازوکارهای پیش فروش ها و سردرگمی مردم نشان می دهد که 
تدبیر اتخاذشده برای سامان دادن به بازار خودروی کشور همچنان روی 
دنده آزمون وخطا تنظیم شده است و بعید به نظر می رسد فروش خودرو 
به صورت قرعه کشی یا اصطلاحا شانسی بتواند شانس موفقیت را افزایش 
دهد. دست کم دلیل این خطای تصمیم گیری ناشی از بی توجهی به برخی 
عوامل اقتصادی و البته مشکلات سال ها مدیریت و مالکیت مبهم حاکم 

بر صنعت خودروسازی کشور است.
نخستین خطا اینجاست که تقاضای ایجادشده برای خودرو نه ناشی 
از تقاضای واقعی مصرف کننده نهایی، بلکه ناشی از فوران نقدینگی 
بلاتکلیف در دست مردم است و بسیاری افراد در نتیجه پیش بینی نرخ 
تورم و انتظارات تورمی، درصدد دست کم حفظ ارزش پس انداز خود 
هستند و پس از نوسان اخیر بازارهایی چون بورس، طلا و سکه، بازار 
خودرو به عنوان مقصد بعدی مورد اصابت نقدینگی قرار می گیرد و البته 
قیمت سازی های کاغذی در حوزه بازار خورو باعث می شود که بر دامنه 

انتظارات تورمی افزوده شود.
در چنین شرایطی تلاش برای ارزان سازی قیمت خودرو با حذف قیمت از 
روی سایت ها و اتخاذ روش قرعه کشی در پیش فروش خودرو با قیمت های 
دولتی تنها ممکن است در کوتاه مدت باعث فروکش کردن التهابات شود، 
اما باید قبول کرد که این راهکار موقت و نه درمان قطعی برای مدیریت 
نقدینگی و حفظ ارزش پس اندازهای مردم است. تحولات قیمتی در بازار 
مسکن، طلا و ارز نشان می دهد که همچنان موج انتظارات تورمی ناشی 
از حرکت نقدینگی حفظ خواهد شد، مگر اینکه این انتظارات بر اساس 
چارچوب هدف گذاری نرخ تورم در دامنه ۲۲درصد با نوسان ۲درصد 
مثبت ومنفی از سوی بانک مرکزی باعث شود تا سطح اعتماد مردم نسبت 

به توقف کاهش ارزش ریال افزایش یابد.
اگرچه یکی از رویکردهای همیشگی در برخورد با التهابات قیمتی در 
بازارها به دستگیری، بازداشت، محاکمه و مجازات برخی افراد در قالب 
سلطان سکه و خودرو و نظایر آن محدود می شود، اما تجربه نشان داده 
است که هرچند سیاست برخورد با تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات 
قابل دفاع است، اما این رویکرد به معنای اصلاح رویه ها و فرایندهای 
فسادآفرین نیست و باز هم در آینده شاهد تکرار این رویه ها به جای 
پرداختن به ریشه ها خواهیم بود. بنابراین بهتر است از گذشته درس 
عبرت گرفته شود و به جای پرداختن به شاخه های برآمده از رانت ناشی از 
دخالت در قیمت ها، به ریشه پیدایش این رانت ها پرداخته و یک بار برای 

همیشه به صورت بنیادین بساط فرایندهای فسادآفرین برچیده شود.
چالش دیگر به ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودرو ایران مربوط 
می شود و آنچه اکنون شاهد آن هستیم محصول دخالت حداکثری 
دولت های مختلف با گرایش های سیاسی متفاوت است و هر دولتی به زعم 
خود تلاش کرده است به جای حل چالش های مالکیتی و مدیریتی صنعت 
خودروی کشور، به دخالت در جابه جایی مدیریت ها و قیمت ها روی آورد، 
زیرا همیشه تصور بر این بوده که همیشه کوتاه ترین راه بهترین راه است.

راه نجات صنعت و بازار خودرو نه آزادسازی قیمت با حفظ انحصار 
که آزادسازی مالکیت و مدیریت شرکت های خودروسازی و اعمال 
سیاست مدیریت نوین با راهبردی روشن است. گماشتن افراد نزدیک 
به قدرت های سیاسی یا حداکثر انتصاب مدیرانی با نیت خوب و سالم 
ضرورتا به اصلاح صنعت خودرو منجر نخواهد شد و نهایتا در بر همان 
پاشنه خواهد چرخید. بهتر است به جای آزمون وخطا و دفاع ها و 
انتقادهای غیرمنطقی از واقعیت صنعت و بازار خودرو، به ارزیابی دقیق و 
کارشناسی شده صنعت خودرو پرداخته و این حق مردم محترم شمرده 
شود که داشتن خودروی باکیفیت جزو حقوق عامه است و دود دخالت ها 
و پرداختن به حاشیه های بازار خودرو به جای ریشه ها و چالش های 

صنعت خودرو، به چشم مردم خواهد رفت.

كافى است موبايل هوشمندتان به  دليل نداشتن 
شارژ خاموش شود و نتوانيد از آن استفاده كنيد؛ 
آن زمان است كه يافتن يك پريز برق و شارژر 
تلفن همراهتان آن قدر اهميت پيدا خواهد كرد 
كه حاضريد دقايق طولانى را براى بازگرداندن 
مكعب جادوييتان صرف كنيد و پابه جفت در كنار 
پريز بايستيد. البته حق داريد، زيرا اين مكعب 
كوچك اين روزها جايگزين بسيارى از ابزارهاى 
ريزودرشت گذشته شده است و نبودنش مى تواند 
شما را از بسيارى از كارها و ارتباطاتتان دور 
كند. تصور همين چند لحظه مى تواند به راحتى 
اهميت هوشمند سازى در حوزه هاى مختلف را 
نمايان كند؛ فرايندى گسترده كه اين روزها حتى 
سنتى ترين افراد را هم مجاب كرده است و از طرفى 
به يكى از مهم ترين شعارهاى مديريت شهرى در 
كلان شهر  مشهد بدل شده است، هرچند بايد 
گفت هوشمند سازى نهايتا چه بخواهيد و چه 
نخواهيد بر كيفيت زندگى شما اثرگذار خواهد بود، 
حتى اگر خودتان نيز به ابزارهاى هوشمندى چون 
رايانه و... مجهز نباشيد، زيرا برخى خدمات چون 

سيستم حمل ونقل و سيستم هاى بانكى به صورت 
هوشمند فعاليت مى كنند.

تحقق اين شعار چنان كه گفته شد، همواره 
در شوراى پنجم شهر مشهد مورد تأكيد بوده 
است و شهردارى نيز در چشم انداز افق برنامه 
پنج ساله خود بر اساس اسناد بالادستى، ضريب 
هوشمند كردن اقدامات و خدمات شهروندان را 
تعيين و براى رسيدن به آن برنامه ريزى كرده 
است، هرچند بايد گفت تحقق اين شعار موضوعى 
نيست كه به اين سادگى ها بتوان آن  را به نتيجه 
رساند، زيرا هوشمند سازى بسيار گسترده تر از آن  
چيزى است كه به نظر مى آيد. در دى ماه سال97 
بود كه برگزارى نمايشگاه شهر هوشمند با هدف 
آشنايى شهروندان با مزاياى هوشمندسازى همه 
جنبه هاى زندگى افراد توانست قطره ايى از درياى 

بزرگ الكترونيكى شدن شهر را به رخ بكشاند.
از آن سال تاكنون تلاش ها براى هوشمند سازى 
مشهد ادامه يافت تا اينكه با شيوع ويروس 
كرونا همگان دريافتند كه اهميت ارتباطات در 

فضاهايى كه نياز به حضور فيزيكى افراد ندارد 
تا چه حد مى تواند نجات بخش شهروندان در 
روزهاى بحرانى باشد؛ اتفاقى كه دوباره موتور 
تلاش براى رسيدن به هوشمند سازى در همه 

ابعاد زندگى را به سرعت واداشت.
در روزهاى سخت قرنطينه، شهروندان متوجه 
شدند كه مى توانند بدون حضور در يك مكان 
مشخص بسيارى از كارهاى ضرورى خود را 
انجام دهند و همين مسئله باعث شد تا معناى 
قرنطينه نيز تفاوت يابد و شبيه آن چيزى نباشد 
كه اجداد ما در سال هاى سخت شيوع بيمارى هاى 
همه گير ديگر تاريخ تجربه كرده اند. در همين 
روزها بود كه شهردارى مشهد گام هاى بزرگى 
در اين زمينه برداشت و پس از اينكه دو منطقه 
12 و 8 شهردارى در سال98 به عنوان نخستين 
شهردارى هاى الكترونيك كشور آغاز به كار 
كردند، روند الكترونيكى شدن شهر در روزهاى 
شيوع اپيدمى كرونا سرعت بيشترى گرفت و 
با شروع سال99 سه منطقه يك، 10 و 11 نيز 

الكترونيك شدند و اين روند تا پايان سال ادامه 
دارد و با الكترونيكى شدن همه مناطق شهردارى، 
مشهد به نخستين شهر كشور بدل خواهد شد كه 
خدمات غيرحضورى را با سرعت و كيفيت بالاتر 

انجام مى دهد.
اما فعاليت ها به اين اقدام محدود نشد و اقدامات 
بسيار ديگرى نيز در اين روزها به سرانجام رسيد 
كه از آن جمله امكانات اپليكيشن هايى مانند 
«نقشه همراه شهر» و «شهر من» و همچنين 
براى  دوركارى  انجام  زمينه  فراهم ساختن 
كارمندان اين سازمان بود كه توانست كارها را در 

فضايى امن پيش ببرد.
از اين ها گذشته، شهردارى مشهد در آخرين 
اقدام خود و در راستاى تحقق الكترونيكى كردن 
راهبردى  شوراى  تشكيل  به  اقدام  مشهد، 
محمدرضا  به رياست  الكترونيك  شهردارى 
كلائى، شهردار مشهد كرده است؛ شورايى كه 
وظيفه تعيين راهبردها، سياست ها و رويكردهاى 
تحقق شهردارى الكترونيك هوشمند و ارائه 

خدمات به شهروندان، انطباق سياست هاى كلان 
مديريت شهرى درباره شهردارى الكترونيك با 
اسناد فرادستى و ابلاغى راهبردى و نظارت بر 

زيرساخت ها و... را بر عهده دارد.
معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى 
شهردار مشهد در گفت وگو با شهرآرا در اين باره 
گفت: سياست گذارى حوزه شهر هوشمند نياز 
به هم گرايى حوزه هاى مختلف شامل حوزه 
حمل ونقل، شهرسازى و... دارد تا ساختارهاى 
مختلف به لحاظ بانك هاى اطلاعاتى، ارتباطى 
و... همگام شود؛ بنابراين نيازمند تشكيل چنين 

شورايى بوديم.
شهريار آل شيخ ادامه داد: اين شورا وظيفه 
سياستى گذارى هاى كلان و هماهنگى حوزه هاى 
مختلف را برعهده دارد؛ اولويت بندى هاى مناطق 
شهردارى در جهت توسعه و فراگيرى شهردارى 
الكترونيك و خدمات هوشمند و نظارت مستمر 
بر حسن عملكرد اجراى شهردارى الكترونيك و 
اتخاذ تصميمات اصلاحى و بهبود آن با يكديگر 
هماهنگ شده است و امور به نتيجه خواهد رسيد؛ 
از طرفى اقدامات جديد در اين سيستم ارائه  شده 
است و همسازشدن بستر هاى مختلف از طريق 

اين ارتباط برقرار خواهد شد.

ــــــــــــ ســرمقاله  ـــــــــــ 
حرکت بازار خودرو 

روی دنده خطا
                                      رضا کربلائی
کارشناس مسائل  اقتصادی
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افزایش بخشودگی عوارض شهرداری با تجمیع املاکبرخورد قاطع دستگاه قضا با متصرفان غیرقانونی
مديركل  به همراه  مشهد  دادستان  ديروز 
راه وشهرسازى خراسان رضوى، بازپرس ويژه و 
جمعى از كارشناسان اداره كل راه و شهرسازى 
استان، از تعدادى از اراضى داراى پرونده سوءجريان 

واگذارى در مشهد بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى 
استان، دادستان مشهد در حاشيه اين بازديد 
ضمن تشكر از پيگيرى ها و اقدامات بازدارنده 
و مؤثر اداره كل راه و شهرسازى استان درباره 
حفاظت از اراضى ملى و پيگيرى حقوقى براى حفظ 
اموال بيت المال، خواستار پيگيرى و ارائه انعكاس 
گزارش ها و مدارك و مستندات براى ثبيت اراضى 
ملى و حمايت از طرح هاى فضاى سبز و حفاظت از 

اراضى ملى و دولتى شد.

محمد حسين درودى تأكيد كرد: دستگاه هاى 
نظارتى با حمايت دستگاه قضايى با هرگونه تخلف 
و سوءجريان نسبت به اراضى دولتى، برخورد لازم و 

قانونى به عمل آورند.
قدرت ا... ابك، مديركل راه و شهرسازى استان نيز در 
حاشيه اين بازديد با بيان اينكه اين بازديد با موضوع 
بررسى اراضى واقع در پلاك هاى 186 و 176 انجام شد، 
افزود: با توجه به تخلفات برخى متصرفان و معارضان 
و پرونده هاى داراى سوء جريان واگذارى، براساس 
گزارش هاى شهردارى، منابع طبيعى و راه و شهرسازى، 
مقرر شد مستندات و مدارك لازم براى رسيدگى و 
دفاع از حقوق بيت المال ارائه شود تا ازطريق دادگاه 
ويژه مبارزه با زمين خوارى، اقدامات لازم و قانونى 

صورت گيرد.

پپس از اینکه شــورای شــهر در جلســه اخیر خود، 
لایحه مشوق های ســرمایه گذاری و احیای بافت های 
ناکارآمد شهری را تصویب کرد، حالا رئیس کمیسیون 
اقتصادی، ســرمایه گذاری و مشــارکت های شورای 
اسلامی شــهر مشــهد اعلام کرده اســت که بسته 
مشوق های ســرمایه گذاری مصوب شورا دربرگیرنده 
قســمت های مختلفی بوده که اولین قســمت آن، بخشــودگی عوارض 
شهرداری است؛ به این ترتیب که اگر قطعات تجمیع شوند تا صددرصد و اگر 
تجمیع نشوند، حداقل ۵۰ درصد، از بخشودگی عوارض برخوردار می شوند.
احمد نوروزی در تشریح مصوبه اخیر شورا درباره بسته های تشویقی برای 
احیای مناطق ناکارآمد شــهری و محلات هدف بازآفرینی گفت: بســته 
مشــوق های بازآفرینی مصوب شورا دربرگیرنده قســمت های مختلفی 
ازجمله عوارض صدور پروانه، پیشروی طولی، طبقه مازاد و معابر حذف شده 

است.

وی درباره بخشودگی های مربوط به عوارض افزود: بخشودگی عوارض شامل 
بحث پیش آمدگی، طبقه مازاد و هرآن چیزی است که شهرداری در قبال 
صدور مجوز آن، پول دریافت می کند. نوروزی گفت: درباره پارکینگ هم 
امتیازاتی پیش  بینی شــده و برای قطعات کمتــر از ۲۰۰ مترمربع، تأمین 
پارکینگ با مزاحمت بلامانع شده است.وی افزود: تسهیلات بانکی و ودیعه 
مسکن هم برای ساخت واحدهای تجمیع شده به تصویب شورا رسیده است 
و برای افرادی که در سال ۹۹ فعالیت خود را آغاز کنند، امتیازات بیشتری 
در بسته مشوق های بازآفرینی پیش بینی شده است. نوروزی با بیان اینکه 
براساس این مصوبه، شهرداری از حق و حقوقات خود می گذرد و اگر املاک 
دوطرف معبری با عرض کمتر از ۶متر تجمیع شوند، معابر به رایگان به آن ها 
واگذار می شود، افزود: برای معابری که باریک هســتند، حداقل امتیاز را 
درنظر گرفته ایم و معابر شش و هشت متری امتیازات بیشتر می گیرند. اگر 
بخشی از ملک در معابر باشد، مالک می تواند برابر ارزش کارشناسی ملک 

به اضافه ۲۰درصد از املاک و مستغلات پیشنهادی شهرداری، اخذ کند.
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در حالی که در اواسط اردیبهشت  زمزمه هایی 
مبنی بر افزایش قیمت ماکارونی منتشر شده 
بود، ظاهرا مسئولان امسال برخلاف سال 
گذشته که در آستانه شروع ماه رمضان این 
خوراکی را گران کردند، این بار تا اتمام این ماه 

برای ابلاغ قیمت های جدید صبر کردند.
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
حدیث روز

امید  بیشتر  که  دعایی 
ودتر  ود و ز اجابت آن می ر
دعا  می رسد،  اجابت  به 
در  است  دینی  برادر  برای 

پشت سر او . 
امام موسی کاظم(ع)

وز سیل خانمان برانداز در مشھد بر
حوادث طبیعی از جمله اموری هستند که به راحتی از 
اذهان پاک نمی شوند و تا سال های سال در خاطره ها 
می مانند. سیل مهیب ۸ خرداد ۱۳۲۹ شمسی مشهد 
نمونه ای از این وقایع است. سیلی مهیب که علاوه بر 
خسارات فراوان، تلفاتی نیز در پی داشت. این سیل پس 
از پرکردن خندق داخل شهر و پشت محله سعدآباد، 
خیابان فردوسی، تهران و دروازه عیدگاه به مرکز شهر 
جاری شد و خرابی های بسیاری به بار آورد. بر اثر  این 
سیل که ناشی از چند روز بارندگی بود هرچند به اماکن 
حرم مطهر، خسارتی وارد نشد اما زندان شهربانی، اداره 
برق و ساختمان شیر و خوررشید سرخ، ویران شد و 

حدود هزار خانه از بین رفت. همچنین حدود۳۰ نفر هم جان باختند.

۱۳۲۹
خرداد
۸

 اذان ظهر ۱۲:۲۹

 غروب آفتاب ۱۹:۴۰     

  اذان مغرب ۲۰:۰۱   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۳۷ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۳۳             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۷      

سال هاست سعی می کنم از یک 
مسیر ثابت و به قول بیهقی نبهره 
خودم را از خانه به روزنامه برسانم. 
حوصله ترافیک ندارم پس می ماند 
افتادن در دل کوچه  پس کوچه ها و 
سیر خانه ها و محله هایی که پشت 
خیابان های اصلی از روند تغییر 
سریع جامانده اند و کمتر دستخوش 

تحول شده اند.
هرخانه و پنجره و درخت در این مسیر داستانی دارد، داستانی 
که من رهگذر از آن مطلع نیستم اما اگر کمی دقیق شوی 

می شود حسش کرد.
مثلا پلاک ۳۵ یک خانه دوطبقه نما سنگ است که می توانم 
حدس بزنم اوایل دهه ۷۰ ساخته شده است. درخت تاکی حیاط 
را پوشانده و اگر به دیوارهایش نزدیک شوم و دقت کنم می توانم 
رد یادگاری دختر و پسرهایی را ببینم که حالا خودشان پدر و 

مادر شده اند و دارند در آپارتمانی زندگی می کنند.
اما این راه های انحرافی تنها جذابیتشان خانه ها و نماها نیست. 
من در این عبور چندساله ۲ پیرمرد را هم نشان کرده ام و هر 
روز می بینمشان و حتی از دور و با صدای آهسته به آن ها سلام 

هم می کنم.
یک پیرمرد محافظه کار است و همیشه روی پله جلویی در 
خانه اش نشسته است و بالای سرش یک تابلوی آبی رنگ ورورفته 
نام کوچه را ثبت کرده، که نام یک شهید است. دوست دارم 
خیال کنم که آن پیرمرد پدر شهید است و هر روز زیر 
نام فرزندش نشسته است، با او حرف می زند، برای آینده 
از دست رفته فرزندش نقشه می کشد و هر روز چشمانش 

ضعیف تر می شود.
اما پیرمرد دومی چند قدم آن طرف تر همیشه در حال قدم زدن 
است. پیرمرد وزنش زیاد است و انگار از بیماری رنج می برد و 
هروز با کمک یک واکر، مورچه ای قدم برمی دارد و خودش را 
به مقصدی می رساند که هنوز بعد از این همه سال برایم روشن 

نشده است، کجاست؟

اما این نداستن مقصد، اگر در یک مقیاس بزرگ تر فکر کنیم، 
تنها مختص آن پیرمرد نیست، حکایت همه ماست که انگار روی 
قایقی نشسته ایم و به سمتی می رویم که فقط رفته باشیم یا فقط 
حرکتی داشته باشیم. این از دغدغه های بیست و چهار ساعته مان 
هم معلوم است، مثلا همین هفته ای که گذشت را اگر مرور 
کنیم، می شود تشنگی غیزانیه، قربان سبیل کلهر رفتن در کاخ 
آینه، فحش دادن به ایرانسل و قربان صدای همایون رفتن، چند 
کشتی رفتند و به مقصد رسیدند و بعد ناگهان غصه داس و ما 
و رومینای بی جان و قانونی که ۱۳ سال تصویب نشده است و 
احتمالا به زودی میان چند اتفاق دیگر فراموش می شود، تا خبر 

تلخ بعدی و تباه شدن یک زندگی دیگر.

اما وضعیت ارتباطم با این پیرمرد سبیلو که شبیه شیر دریایی 
است، بهتر است، معمولا در هفته چند روزی با او چشم در چشم 
می شوم و حتی سری هم به علامت سلام تکان می دهم اما تنها 
کمی چشم هایش را جمع می کند و بی هیچ پاسخی از سمت او 

عبور می کنم.
در روزهای گذشته که هنوز قرنطینه نشکسته بود، هربار که از 
کوچه رد می شدم و اثری از ۲ پیرمرد نبود، نگران بودم که نکند 
یکی از آن ها در این روزهای بی سروسامان تمام کرده باشد 
و من دیگر نبینمش، من دیگر نتوانم برای پیرمرد پله نشین 
قصه بسازم، برای شیر دریایی شعر بنویسم؛ «هر روز از تربیت 
شمالی ۹ رد می شوم/ یک شیر دریایی روزهای بازنشستگی اش 
را می گذراند/ سنجاقکی پیر کنار پیاده رو لیف می فروشد/ من 
رد می شوم/ هیچ کس نمی پرسد/ حلزونی در طبقه سوم یک 

روزنامه چه می خواهد».

به  هرحال سختی مسئله این است که ما به مسیرها، خبرهای 
تلخ، دغدغه های بیست و چهارساعته و چیزهای دیگر عادت 
می کنیم، اما امیدوارم به فروختن روحمان عادت نکنیم 
که بعید است بتوانیم بعدا از پس خودمان بربیایم. بهترین 
تعریف از فروختن روح را استاد مصطفی ملکیان در یکی از 
درس گفتارهای تحلیل فلسفی اش داشته است: «حضرت 
علی(ع) در یک دعایی که مربوط به احوال آدمی است و 
اینکه روح آدمی می تواند چه استعلاهایی پیدا کند، دعایی 
دارند که من آن را همیشه در قنوت می خوانم: اللهم اجعل 
نفسی اول کریمه تنتزعها من کرائمی (خطبه۲۱۵): خدایا 
کاری کن که از چیزهای ارزشمند زندگی، جانم اولین 
چیزی باشد که از من می گیری؛ نکند قبل از این که جانم 
را می گیری، انصافم گرفته شده باشد، شرفم، عدالتم، 
راست گویی و ادب و دیگر مکرمت های اخلاقی ام گرفته 
شده باشد و تفاله ای شده باشم که تو جانم را می گیری. 
خدایا از میان چیزهای شریف، اولین چیزی را که می گیری، 
لتم،  جانم باشد و وقتی می میریم شرفم، صداقتم، عدا
شفقت و عشق ورزی به انسان ها در من سر جایش باشد. 
تواضعم، انسان دوستی ام سر جایش باشد. نه اینکه تا جانم 
به لبم برسد و بمیرم، عدالتم، انصافم و مروت و جوانمردی 

و صداقت و تواضعم را از دست داده باشم. 
این یکی از تکان دهنده ترین جملاتی است که در فرهنگ 
بشری گفته شده است. یعنی کریمه های وجود من زیاد است 
اما جان من اولین کریمه ای باشد که از من می گیری. این 
جمله، شبیه به جمله حضرت عیسی است که می فرمایند 
نمی  ارزد جهان را بگیری و در مقابلش روح خودت را بفروشی، 

ولو جهان را در مقابل روحت به تو بدهند».
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کودک ونوجوان و نامزد نهایی ۲ 
کریستین  هانس  جایزه  دوره 
اندرسن، در گفت وگویی با عنوان 
« نویسندگان چگونه برای نوجوانان 
از عشق بنویسند» با توجه به اتفاق 
تلخی که به تازگی روی داده، نکاتی 
را مطرح کرده است که بریده هایی 
یبنا  از این گفت وگو را که خبرگزاری ا

منتشر کرده است، با هم می خوانیم.

ما جایی زندگی می کنیم که موضوعاتی 
که نیازهای طبیعی و ارگانیک انسان است 
تبدیل به تابو شده و احساسی به نام عشق 
مصادف شده است با نیازهای جسمی 
و مفاهیمی از این دست. درحالی که از 
نظر روان شناسی همه می دانند که سن 
نوجوانی سنی خاص است که بچه ها در آن 
با انواع و اقسام احساس ها از جمله تنهایی، 
افسردگی، هویت یابی، عشق و ... روبه رو 
هستند. همه این ها نیازهای طبیعی سن 
نوجوانی است. باید با آن ها کنار آمد. باید 
تلاش کنیم آن ها را مدیریت و کنترل 
کنیم و به نوجوانان کمک کنیم این شرایط 

بحرانی، ناشناخته و حالت سردرگمی را 
پشت سر بگذارند و از آن عبور کنند ولی این 
شناخت وجود ندارد و از سوی مراجعی که 
کارشان آموزش دادن است، آموزش داده 
نمی شود و گره می خورد با تفکرات سنتی 
و گاهی اوقات ناآگاهی ها و بی شناختی ها و 

فاجعه به بار می آورد.

من به عنوان یک نویسنده وقتی احساس 
می کنم در بچه ها این نیاز وجود دارد و 
می بینم  سویی  از  و  مواجه اند  آن  با 
نمی شود،  برخورد  خوب  نیاز،  این  با 
به  کارهایم  لابه لای  در  سعی می کنم 
آن بپردازم. مثلا در مجموعه داستان 
«کنار دریاچه نیمکت هفتم» که شامل 
۷ داستان است، در کنار موضوعات دیگر به 
مسئله عشق هم پرداخته ام. مثلا در داستان 
«آخر دنیا کجاست» ماجرای دختری بیان 
می شود که دفترچه خاطراتش از سوی 
مسئولان مدرسه پیدا و خوانده می شود 
و آن ها به دلیل مطالبی که در آن دفترچه 
نوشته شده است با او برخورد می کنند و این 
سبب می شود که دختر بلایی سر خودش 
بیاورد و در ادامه بچه ها منتظرند بعد از 

مدتی دخترک به مدرسه برگردد.
این داستان را براساس خاطره واقعی نوشتم 
که قبلا در یک مجله خوانده بودم. آن زمان 
این مسئله خیلی در مدارس باب بود که 
اولیای مدرسه به خودشان اجازه می دادند 
وارد حریم خصوصی بچه ها شوند و کیفشان 
را جست وجو کنند و به کشفیاتی برسند و 
ناجی آن دانش آموز باشند. قصه دیگری هم 
در این کتاب هست که ماجرای دختری را 
بیان می کند که بزرگ شده است و احساس 
می کند تشکی که قبلا روی آن می خوابیده 
اندازه اش نیست و پاهایش از آن بیرون 
می زند. او خاطراتی را از گذشته به یاد 
می آورد؛ زمانی که عاشق پسر همسایه 
نگاه ها  این  متوجه  پدرش  و  می شود 
می شود و با چاقو به سراغ پسر همسایه 

می رود.
داستان های این کتاب رنگ و بوی اجتماعی 
دارند و تاحدی تلخ اند. زمانی که منتشر 
شد برای یکی از جوایز کاندید شد ولی به 
دلیل سیاه نمایی کنار گذاشته شد و دیده 
نشد، درحالی که به نیازها و دغدغه های 
نوجوانان می پرداخت. البته شاید از دلایل 
دیده نشدن این کتاب از سوی نوجوانان 

این بود که نوجوانان بیشتر طرف دار رمان 
هستند تا داستان کوتاه. از سویی در این 
مجموعه نگاه من تاحدی واقع گرایانه و تلخ 
بود و بیشتر می خواست بزرگ ترها را قانع 
و توجهشان را نسبت به این موضوع جلب 

کند، نه نوجوان ها را.

 در جامعه ما موضوعاتی وجود دارد که 
همیشه قابل پرداخت هستند. نویسنده 
نباید خودسانسوری کند. باید با جسارت 
وارد شود و به این موضوعات بپردازد، 
موضوعاتی که با گذشت زمان همچنان 
به شکل یک تابو به قوت خود باقی است. 
از سویی وقتی نوجوان ها احساس کنند 
نیازشان در بازار رسمی کتاب کودک و 
نوجوان پاسخ داده نشده به سراغ رمان های 
عاشقانه بزرگ سال می روند. آن هم اگر 
شانس بیاورند رمان خوب بخوانند، اگر نه 
در ورطه رمان های زرد و بازاری می افتند. 
که تم همه آن ها ثابت است و چیز خاصی 
ندارد و به آن ها شناختی نمی دهد. اگر 
با  که  شود  پیدا  هوشمندی  نویسنده 
شناخت از ادبیات و مفاهیم زیبایی شناختی 
به این موضوع بپردازد می تواند مخاطب 
این  جای  کند.  قانع  هم  را  نوجوان 
داستان ها در حوزه کودک و نوجوان خالی

 است.

جای خالی داستان های عاشقانه کودک و نوجوان

در حاشیه قتل رومینای ۱۳ ساله 

زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.ir

 شنیده شدن صدای مصطفی میرسلیم از شبکه بی بی سی فارسی باعث تعجب همه 
شد؛ نه به خاطر پخش شدن سخنرانی یا قطعه ضبط شده از مصاحبه او در این شبکه، 
بلکه به خاطر مصاحبه مستقیم با رسانه ای که حرف و حدیث درباره آن بسیار است. 
سه شنبه شب گوینده بخش خبری بی بی سی فارسی، گفت که « مصطفی میرسلیم، 
یکی از کاندیداهای ریاست مجلس است» و بعد سؤال خود را مبنی بر اینکه « رویکرد 
مجلس یازدهم در قبال دولت چیست؟ و اولویت هایش کدام اند؟» پرسید. مصطفی 
میرسلیم هم در بازه زمانی یک دقیقه ای به صورت کلی به این سؤال پاسخ داد. 
در ویدئویی که از این مصاحبه منتشر شده، صدای میرسلیم بسیار ضعیف است؛ 
با این حال او گفت: دولت باید به مردم سالاری تن دهد، به آنچه در مجلس تصویب 
می شود احترام بگذارد و همکاری داشته باشد.این نماینده مجلس با بیان اینکه 
دولت باید به این گرایش مجلس اعتنا کند، ادامه داد: تا آنجا که می دانم مجلس هم 
نمی خواهد کارشکنی کند تا مسائل کشور به بن بست و مشکل برخورد نکند.او در 
ادامه هم گفت که رویکردهای مجلس یازدهم در جهت اصلاح ساختار بودجه است. 
همچنین موضوع اشتغال، اقتصاد و محرومیت زدایی نیز در این مجلس مورد توجه 
ویژه قرار خواهد گرفت.مصاحبه نامزد حزب مؤتلفه در ریاست مجلس با شبکه ای که 
بارها از سوی ارکان نظام، رسانه معاند خوانده شده است، مورد نقد و توجه بسیاری 
از فعالان فضای مجازی قرار گرفت. بیشترین انتقادات از این کار هم به دوران وزارت 
ارشاد میرسلیم برمی گشت. دورانی که اهالی فرهنگ، دلِ خوشی از این وزارتخانه 
نداشتند و با محدودیت های فراوانی روبه رو می شدند. مثلا یکی از کاربران فضای 
مجازی نوشته بود: «آقای میرسلیم! عجیب است که برای کسب قدرت ریاست مجلس 
به شیوه های غیرمشروع از جمله رسانه های ضدانقلاب متوسل می شوید! نه از آن دوره 

وزارت ارشادتان و آن برخوردها با مسائل فرهنگی و نه این مصاحبه با بی بی سی!»
یکی دیگر از کاربران توئیتر به انتخابات سال ۹۴ گریزی زده و نوشته است: «در سال 
۹۴ لیست امید اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس و لیست خبرگان مردم مورد 
حمایت هاشمی رفسنجانی را لیست انگلیسی خواند و گفتند به لیستی که رادیوی 
انگلیسی آن را تبلیغ می کند، رأی ندهید! ۴ سال گذشت و حالا نامزد ریاست مجلس 

انقلابی با همان رسانه مصاحبه می کند؛ زیبا نیست؟»
کاربر دیگری که خود را خبرنگار معرفی کرده نیز این طور نوشته است: «قبل از 
انتخابات خواستیم مصاحبه ای با جناب میرسلم انجام بدیم، بعد از کلی تماس و 
درخواست و نامه نگاری آخرشم حاضر نشدند مصاحبه کنند. حالا آقای نمایندهِ مردم 

چطور نفهمیدن پشت خط چه کسی قرار داره؟»
در ادامه این ماجرا ساعت حوالی ۷ صبح دیروز  بود که مصطفی میرسلیم برای 
عذرخواهی از این مصاحبه توئیت کرد. او در توئیتر خود نوشت: «این مصاحبه در 
شرایط مشغله زیاد کاری و بدون توجه به ماهیت تماس گیرنده انجام شده است. 
درهرحال از بی دقتی خود در اصل پاسخ دادن به بی بی سی که مواضع خصمانه آن 

برای ملت مشخص است، صرف نظر از محتوای آن، از محضر شریف 
مردم پوزش می طلبم.»

به نظر می رسد که سال ۹۶ حزب مؤتلفه می دانست که حتی 
در صورت باقی ماندن پشت نامزد حزبی خود نه چیزی عاید 

خودش می شود، نه مصطفی میرسلیم که در نهایت کمتر از 
یک درصد آرا را به خود اختصاص داد. اما حالا گویا به این 

نتیجه رسیده است که می تواند در کنار جریان های 
دیگر به وزن کشی با جریان قالیباف بپردازد و او را 
کنار بزند و همه تلاشش را هم می کند. مصطفی 
میرسلیم دیروز در صحن مجلس حاضر شده 
بود و احتمالا امروز مشخص می شود که به 
ریاست مجلس رسیده است یا نه؟ با این حال 
عصر دیروز  قالیباف توانست بیشترین رآی 
را برای ریاست مجلس از فراکسیون نیروهای 

انقلاب اسلامی کسب کند.

گاف رسانه ای یا کار رسانه ای؟
روایتی از مصاحبه مصطفی میرسلیم با بی بی سی 

که به عذرخواهی او ختم شد

ظاهرا انسان ها در احساس این خطرها 
باهم اشتراک دارند. چون وقتی کسوف 
اتفاق عجیبی  پایان رسید،  به  کامل 
افتاد. وقتی خورشید از لبه حلقه، نور 
خیره کننده ای تاباند، کسوف به پایان 
رسیده بود. آن سرپوش لنز سیاه که 
نور به پشت آن می تابید، دوباره ظاهر 

شد و کنار رفت. بلافاصله نور 
زردفام دوباره آسمان را آبی 
کرد و درپوش سیاه، محو و 
ناپدید شد. دنیای واقعی دوباره 
آغاز شد. حالا به یاد می آورم: 
همه باعجله پراکنده شدیم. با 
ضربه ای ناگهانی به دنیا آمده 
بودیم و ملال زده شدیم. به 
پایین تپه شتافتیم. ماشینمان 
را پیدا کردیم. آدم های دیگر را 
می دیدیم که داشتند از تپه ها 
پایین می آمدند. به ترافیک 

بزرگ راه پیوستیم و رفتیم. یک لحظه هم به 
پشت سرمان نگاه نکردیم. یک جور به چاک زدن 
همگانی عجیب و غریب بود؛ چون وقتی ما تپه را 
ترک کریم، هنوز بخشی از خورشید گرفته بود؛ 
صحنه ای آن قدر نادر که ممکن بود برای دیدنش ۵ 
ساعت رانندگی کنیم. ولی دیگر بسمان بود. آدم ها 
حتی از افتخاراتشان هم با نوعی حس خلاص شدن 
عبور می کنند. از عمق اسرار 
و از بلندای جلال برگشتیم 
بی قیدی  به  عجله  با  و 

خانه هایمان شتافتیم.

هیچ چیز آنجا نیست/ پنج 
جستار درباره صداهایی 
که از طبیعت نمی شنویم/ 
انی دیلارد/ ترجمه محمد 
ملاعباسی/ نشر اطراف/ 
۱۲۲ صفحه/ 
قیمت: ۱۹ هزار تومان
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شد و کنار رفت. بلافاصله نور 
زردفام دوباره آسمان را آبی 
کرد و درپوش سیاه، محو و 
ناپدید شد. دنیای واقعی دوباره 
آغاز شد. حالا به یاد می آورم: 
همه باعجله پراکنده شدیم. با 
ضربه ای ناگهانی به دنیا آمده 
بودیم و ملال زده شدیم. به 
پایین تپه شتافتیم. ماشینمان 
را پیدا کردیم. آدم های دیگر را 
می دیدیم که داشتند از تپه ها 
پایین می آمدند. به ترافیک 

عبور می کنند. از عمق اسرار 

خانه هایمان شتافتیم.
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اینستاگرامش از نبود روشنفکر واقعی در جامعه 
امروز نوشته است که در ادامه بخشی از آن را 

می خوانیم:
آه از این واژه پر طمطراق روشنفکر. 
باید از نسل من باشید تا بدانید 
این واژه یکی از پر بسامدترین 
واژه هایی است که در عمرتان 

شنیده اید و گفته اید.
این واژه هم مثل خیلی از واژه های 
دیگر تاریخچه ای برای خودش 
دارد. نسل ما روشنفکر را 
عموما آگاه و آگاهی دهنده 
می دانست و نسبتش را با 
توده مردم نسبت چوپان و 
گله می پنداشت. این 
ی  ر ا پند هبر ر د خو
ن  ا شنفکر و ر
فراوانی  مصائب 
برای آنان داشت؛ 
آنان را در موضع 
طبقه ای  و  قدرت 

خاص قرارداد و آن ها را از سوژه های منتقد به رهبرانی 
آگاهی بخش تبدیل کرد. در این فرایند بسیاری از 
روشنفکران به مردمانی متفاوت با توده مردم تبدیل 
شدند؛ تئوری پرداز، برج عاج نشین که عمل را به دیگران 
واگذار کردند و اندیشیدن را وظیفه اصلی خود  پنداشتند. 
به همین دلیل گاه زیستی متباین با آرای خود در پیش 
گرفتند. مثلا از سوسیالیسم دم می زدند اما زیست 
سرمایه دارانه داشتند. از جردن پایین تر نمی نشستند و 
ماشین فلان سوار می شدند ولی مدام از حق طبقه کارگر 
دم می زدند. به عبارتی شکاف بین تئوری و عمل، اینجا به 

بهترین وجه خودش را نشان می داد.
این ها را گفتم تا بگویم در جهان جدید جای روشنفکر 
پارسیاستس پا پارسیایی خالی است. روشنفکر پارسیایی 
کسی است که زیستش مطابق با تئوری اش و ادعاهایش 
است. بسیاری سقراط را یک روشنفکر پارسیایی می دانند 
که در میان مردم زیست و جان بر سر ادعاهایش گذاشت. 
شاید بتوان ادوارد سعید، متفکر فلسطینی الاصل، را 
در دنیای معاصر مصداق روشنفکر پارسیایی دانست که 
عنوان استاد دانشگاهی اش و نظریه پرداز بودنش مانع از 
آن نشد که به فلسطین برود و همراه مردم زخم خورده 
آن دیار شود. امروزه روز روشنفکرانی از گونه سقراط در 
ایران و جهان کم پیدا می شود. یادمان باشد کنشگران 
لبته هر متخصص،  سیاسی لزوما روشنفکر نیستند و ا
هر تحصیل کرده و هر کارشناسی هم روشنفکر نیست. 
روشنفکر کسی است که به حکم عقل عمل می کند، معاصر 
جامعه خودش است و به تیغ نقد مسلح است. اگر روشنفکر 
پارسیایی باشد خود عامل به آرا و تئوری هایش است و گاه 

جان بر سر ایده هایش می دهد .

روشنفکر پارسیاستس 
داریم؟

سلمان نظافت یزدی
روزنامه نگار

سعید ادوارد ، نظریه پرداز فلسطینی الاصل


